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باشاعران خراسان

عماد خراسانی
 
 

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت
حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت

آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد
لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت

خیره شد چشم دل از جلوه مستانه او
تا زدم چشم به هم مهلت دیدار گذشت

برو ای ناصح مجنون ز پی کار دگر
نقش بر آب مزن، کار من از کار گذشت

هرچه غم هست خدایا به دل من بفرست
که بلای دل ما از کم و بسیار گذشت

یاد آن صبح درخشنده که می گفت عماد
عاقبت مهر درخشید و شب تار گذشت

محمّد قهرمان  
 

زدوده است سیاهی گذشتِ عمر ز مویم
صفای آینه برهم خورَد ز دیدنِ رویم

چوبرگِ زرد ، رهایی ز چنگِ مرگ ندارم
نه سبزه ام که شوم خشک و دربهار برویم

نداشت ناله فروخوردنم نتیجۀ دیگر
جزآنکه بغض شد و تنگ‎ترفشرد گلویم

ز اختیاربرون است دل به عشق سپردن
وگرنه آبِ جوانی گذشته است ز جویم

دلم ملول ز کفراست و ناامید ز ایمان
ز هردو می گذرم تا که راهِ عشق بپویم

ز بویِ سنبل اگرسرکشم ، شگفت نباشد
نسیمی از سرِ زلفت وزیده است به سویم

نشانیِ غلطم داد عقل و راه خطا شد
کجا روم ، زکه پرسم ، ترا چگونه بجویم؟
ز صبرگفتی و گفتم که هیچ سود ندارد

هلاک می کندم هجرتو ، دگر چه بگویم!

سهل ممتنع مانند »عشق«
نگاهی به سوژه عشق در ادبیات با تکیه‌بر کتاب »کاش کسی جایی منتظرم باشد« نوشته »آنا گاوالدا«

»آناگاوالدا« نویسنده فرانسوی از آن دسته از 
مؤلفانی است که انگار رگ خواب مخاطبشان 
را به دســت آورده و پل ارتباطی میان خــود و 

خوانندگان را پیداکرده‌اند.
او با کتاب »کاش کسی جایی منتظرم باشد« 
آن‌چنان پرقدرت وارد میدان شد که با همین یک 
اثر تا سال‎ها شهرت و محبوبیت‎اش را تضمین 

کرده است.

عشق در نگاه عطار و آناگاوالدا      ▪
ــروز بینی و  »پرسید عشق چیست؟/ گفت ام
فــردا و پس‌فردا / آن روز بکشتند و دیگر روز 
بسوختند و سوم روزش به باد بردادند...« این 
که  باشد  عشق  از  وصــف  موجزترین  احتمالًا 
عطار نیشابوری در تذکره الاولیا در ذکر منصور 
حلاج می‌نویسد. شاید بتوان گفت تنها مضمون 

و کلمه‌ای که در حــوزه ادبیات دست‎فرسود 
نمی‌شود و به‌اصطلاح، تاریخ انقضا نداشته و 
ــدارد، همین عشق اســت. در بحث مخاطب  ن

می‌رسد خــاص و عــام در ادبیات  نظر  به  هم 
می‌تواند  که  چیزی 
به  را  طیف  دو  ایـــن 
کند  ــل  وص یکدیگر 
ــه مــشــتــرک  ــط ــق و ن
ــا باشد، همین  آن‌ه
کـــلـــیـــدواژه عشق 

است.
ــای  ــان‌هـ ــتـ داسـ از 
مثل  ــد  ــن ــس ــه‌پ ــام ع
ــا«ی  ــنـ ــیـ ــارنـ ــاکـ »آنـ
تولستوی و »زوربای 
یونانی« کازانتاکیس 
گرفته تا کتاب‌هایی 
که مخاطب خاص را 
ــد  هــدف قــرار داده‌ان
مــثــل »بـــار هستی« 
»آهـــســـتـــگـــی«  و 

ــدرا، همه و  ــون مــیــان ک

و  پیچیده  مسئله  دار  و  درگیر  درنهایت  همه 
درعین‌حال ســاده‌ای به نام عشق هستند. در 
باب عشق زیاد گفته‌اند، آن‌قدر زیاد که اگر تمام 
صفحات یک روزنامه را هم به آن اختصاص دهیم 

بازهم کم است.
از تـــوصـــیـــف عـــطـــار و 
شــاعــران دیــگــر دربـــاره 
ــم، در  ــذری ــگ عــشــق کــه ب
میان داستان‎نویسان هم 
اغــراق نیست اگر بگوییم 
ــان یا قصه‌ای را  کمتر رم
از  کــه  بیابید  می‌توانید 
نگفته  سخن  ــی  ــدادگ دل

باشد.
ــاش کسی  ــ کــتــاب »ای‌ک
از  باشد«  منتظرم  جایی 
آناگاوالدا هم موضوع و تم 

غالبش عشق است.

ــواع       ▪ ــ ــام ان ــ ــن ن مـ
جدایی‌ها را می‌دانم

ــزده  ــیـ کــــتــــاب، سـ

داستان کوتاه را در برمی‌گیرد با نثری زیبا و 
جذاب و البته به شیوه‌ای رئالیستی؛ بااین‎که 
در باب عشق قصه‌پردازی می‌کند اما آن‌قدر که 
روایت جدایی در آن پررنگ هست، دلدادگی و 

وصل کمتر به چشم می‌خورد.

درجایی از کتاب می‌خوانیم:      ▪
»وقتی به ایستگاه شرقی می‌رسم در نهان آرزو 
ایستاده  انتظارم  به  می‌کنم که کــاش کسی 
باشد، احمقانه است، مادرم در این ساعت از 
روز هنوز سرکار است و مارک از آن دسته آدم‌ها 
نیست که برای حمل چمدان‌های من به حومه 
شهر بیاید، همیشه این امید بی‌رمق را داشتم، 
پیش از پیاده شــدن نگاه دورانـــی دیگری به 
ــراف انداختم، شاید کسی باشد، دوست  اط

داشتم کسی جایی منتظرم باشد...«
کتاب، بیشتر از آن‎که روایت عاشقی دلباخته 
و کلاسیک بــاشــد، حکایت انــســان مـــدرن و 

ــواع و اقسام دردهــا و  تنهاست؛ انسانی که ان
جدایی‌ها را تجربه کرده است. ناظم حکمت 
شاعر ترک در شعری می‌گوید: »بعضی‌ها نام 
انواع گل‌ها را می‌دانند/ بعضی نام انواع غذاها 
را / و بعضی / نام انواع گیاهان را / من نام انواع 
جدایی‌ها را می‌دانم ...« آناگاوالدا هم انگار نام 
انواع جدایی‌ها را می‌داند که هر کلمه‌اش به 

بوی جدایی آغشته است:
»نگران نیستی که از دیــدارم پشیمان شوی؟ 
ترجیح نمی‌دهی یک تصویر خوب از من در 
ذهنت بماند؟ حق با توست، به تو زنگ زدم 
چون می‌خواستم بعدازاین همه‌سال دوباره 
صورتت را ببینم، همین، مثل وقتی‌که مردم به 
روستایی می‌روند که در آن متولدشده‌اند یا به 

خانه پدری‌شان مثل یک نوع زیارت ...«
و اما یکی از نقدهایی که به کتاب وارد است، 
نامی است که نویسنده برای اثر داستانی‌اش 
ــاش کسی  ــ ــت یــعــنــی »ک ــرده اسـ ــ ــتــخــاب ک ان
جایی منتظرم باشد« همان‌قدر که نام زیبا و 
ــرای یک کتاب داســتــان است،  شاعرانه‌ای ب
همان‌قدر هم می‌تواند به نقطه‌ضعف آن تبدیل 
شود چراکه از همان ابتدا رویدادهای قصه را لو 
می‌دهد و کمتر جایی برای شگفتی مخاطب 

باقی می‌گذارد.

محمد بهبودی نیا-  برگزیدگان نخستین جایزه 
ادبی »مولانا« در چهل و نهمین نشست میان‎فصلی 

خردسرای فردوسی در مشهد معرفی شدند.
ــزارش خـــراســـان، نشست میان‎فصلی  ــ ــه گ ب
خردسرای فردوسی با محوریت موضوع شعر 
و اندیشه مولانا با حضور اســتــادان و شاعران 
فارسی‎زبان دو کشور ایران و افغانستان در مشهد 
برگزار شد و نخستین جایزه ادبی مولانا در این 

مراسم برندگان خود را شناخت.
ــان و ادبیات  دکتر علیرضا قیامتی، استاد زب
ــراســـم ضمن  ــن مـ ــ فـــارســـی، در ابـــتـــدای ای
خوشامدگویی به مهمانان گفت: مولانا امروز 
جهان را تحت تأثیر شعر و افکار خود قرار داده 
اســت؛ مولانا رمــوزی از هستی را در کنار صلح 
جهانیان با یکدیگر ارائه کرده که در طول تاریخ 
کمتر اندیشمندی توانسته است آن‌ها را بیان کند.
مولانا  وحدت‎بخش  اندیشه‌های  ــزود:  افـ وی 
از اوچهره ای جهانی ساخته اســت. اگر مولانا 
می‌خواست در یک قالب و روش فکری حرف بزند 
هیچ‎گاه در اشعارش نمی‌گفت :»نردبان‌هایی 
است پنهان در جهان/پایه پایه تا عنان آسمان/ 
هر گروه را نردبانی دیگرست / هر روش را آسمانی 

دیگرست«
دکترقیامتی تصریح کرد: مولانا همواره شعر را 
به عنوان ابزاری برای بیان افکارش معرفی کرده 
و هدف غایی خود را شاعری نمی‌داند. مولانا 
مهرورزی، صلح و انسان‎دوستی را در شعرش 
فریاد می زند و از اختلافات گریزان است. او با این 
آگاهی که زبان فارسی تمامی مشخصات لازم 
را برای بیان افکارش داراست، از این زبان برای 

سرودن بهره برده است.

بهره ناچیز ما از اندیشه‌های مولانا      ▪
همچنین ،استاد ابوطالب مظفری، رئیس موسسه 
ــاره به فارسی  دُرّ دری )افغانستان( ضمن اش
ستیزی طالبان در افغانستان گفت: ما زبان فارسی 
را نگاهبان تاریخی افغانستان به شمار می‌آوریم؛ 
زیــرا تاریخ‎نگاران افغانستانی، تمامی تمدن و 
تاریخ کشور ما را به زبان فارسی نگاشته‌اند؛ اما در 
چند سال گذشته عده‌ای به بهانه‌های مختلف و 

با اقدامات ستیزه جویانه خود علیه زبان فارسی 
سعی در نابودی این زبان دارند.

ــزود: من وقتی به کشورم و زبــان فارسی  وی اف
ــع به مولانا علاقه مندم و  علاقه مندم، در واق
نمی‌پسندم با فارسی ستیزی یک عده، مثنوی را به 
راحتی از دست بدهم. واقعیت این است که مولانا 
محتاج ما نیست چون اندیشه‌های او در جهان 
طرفداران زیادی دارد، این ما هستیم که محتاج او 
و مثنوی هستیم. امروز اندیشه مولانا پیش کسان 
دیگری رفته است و ما که فرزندان مولانا هستیم، 

هیچ بهره‌ای از این تفکرات جهانی نبرده‌ایم.
این شاعر و نویسنده نامدار افغانستانی در تشریح 
تنش‌های کنونی علیه زبان فارسی در افغانستان 
ــروز دو عامل در افغانستان به عنوان  گفت: ام
عامل تنش شناخته می‌شود؛ یکی قومیت گرایی 
و دیگری فارسی ستیزی. در سال‌های گذشته 
عده‌ای با ابزار قرار دادن قومیت در افغانستان 
دعوای زبان پشتو و فارسی را به راه انداخته‌اند؛ 
در حالی که همه اقوام در گذشته‌های نه چندان 
دور خودشان را متعلق به وطن بزرگی به نام زبان 

فارسی می‌دانستند.
وی خاطرنشان کرد: استعمارگران همواره با به راه 
انداختن دعواهای ناسیونالیستی به دنبال تجزیه 
کشورها هستند. همان طور که در گذشته دیده‌ایم 

این اتفاق با تعیین زبان تاجیکی برای تاجیک‌ها، 
زبان ترکمنی برای ترکمن‌ها و زبان ازبکی برای 
ازبک‌ها رخ داده است؛ به طوری که امروز اگر به 
سمرقند و بخارا سفر کنیم با این واقعیت روبه رو 
می‌شویم که در این شهرها که مهد زبان فارسی 
بوده، دیگر کسی خودش را فارسی زبان نمی‌داند. 
این اتفاق در افغانستان نیز در حال رخ دادن است. 
این یک توطئه استعماری است و تا زمانی که دیر 
نشده باید مردم افغانستان و فارسی زبانان دیگر 

پای مقابله با فارسی ستیزی بیایند.
استاد مظفری تصریح کرد: پیشنهاد بنده این 
است که همه دوستان فارسی زبان و پشتو زبان ما 
در افغانستان با تیزبینی، توطئه فارسی ستیزی را 
رصد کنند. ما باید این واقعیت را به گوش عموم 
مردم افغانستان برسانیم که نفع پشتوزبانان، 
هزاره‌ها، تاجیک ها و به طور کلی همه اقوام ما در 
این است که زبان فارسی را تقویت کنند. در این 
میان از کشور ایران نیز درخواست می‌کنیم که ما 
را یاری کند. باید به این نکته نیز اشاره کنیم این 
نوع حمایت‌ها از سوی ایران، متاسفانه به دست 

فراموشی سپرده شده است.

کوچ، سرنوشت مولانا و فارسی زبانان امروز      ▪
نجیب بارور، شاعر نام آشنای افغانستانی نیز در 

این مراسم گفت: ما در افغانستان شعرهای زیبای 
فارسی و پشتو داریــم. به همان انــدازه که من به 
عنوان یک شاعر فارسی زبان از سیاست پست 
و ناشیانه فارسی ستیزی صدمه می‌بینم، خود 
پشتوزبان‌های افغانستان بیشتر آسیب می‌بینند. 
زبان فارسی دارای آثار فاخرزیادی است و من به 
عنوان یک نویسنده، همیشه می گویم ای کاش 
عمر من کفاف دهد که تمام این آثار را بخوانم. 
همین یک نکته نشان دهنده گنجینه غنی زبان 

فارسی در مقابل زبان پشتو است.
ــاد کوچ  وی افـــزود: مــولانــا همیشه مــن را بــه ی
می‌اندازد. همان سیاستی که باعث شد مولانا 
وطنش را ترک کند باعث شده امروز نیز ما وطنمان 
را ترک کنیم. همان سیاست فارسی ستیزانه 
مغولی، امروز دوبــاره بر سرزمین ما حاکم شده 
است. امروز فارسی زبانان افغانستان نمی‌توانند 
در کشورشان بمانند و شعر بگویند و امنیت داشته 

باشند.
بارور تصریح کرد: خانه ایرانیان امروزی آباد که اگر 
ما امروز مولانایی را می‌شناسیم به دلیل تحقیقات 
،پژوهش‌ها و تلاش‌های برادران ایرانی ما بوده 
است. به‎رغم تغییرات فراوان در جغرافیای زبان 
فارسی یک حلقه وحدت بخش به نام زبان فارسی 
هنوز من پنجشیری را با خراسانی‌ها و اصفهانی‌ها 
و شیرازی‌ها و... پیوند می‌دهد. ما در زمان مولانا 

ایرانی بوده‌ایم و همین امروز هم ایرانی هستیم.

کاخ زبان فارسی در دل امپراتوری بیزانس      ▪
در ادامه، دکتر کیمیا تاج نیا، استاد زبان و ادبیات 
فارسی ضمن تشریح شمایل حضور انسان در 
جهان بینی و شعر مولانا گفت: شمس سنت 
سرایش سره فارسی را در ذهن و جان مولانا بیدار 
می‌کند. در شعر مولانا بسامد واژه سخن، بسامد 
قابل اعتنایی اســت. پرداختن به معنا مولانا و 

شمس را از توجه به زبان غافل نساخته است.
وی افزود: مواجهه شمس و مولانا با زبان، نوعی 
ائتلاف استراتژیک بــرای بنا نهادن کاخ زبان 
فارسی در دل امپراتوری بیزانس و امپراتوری 
روم شرقی آن هم در آشوب پرمخاطره قرن هفتم 
است؛ یعنی زمانی که بقای فرهنگ و زبان فارسی 

به شدت تهدید می‌شد. مولانا به استناد دو اثر 
سترگی که با زبــان فارسی ســروده و بــرای ما به 
یادگار گذاشته، می‌خواهد به همه ما بگوید مولانا 
نه بلخی و نه رومــی است بلکه مولانا، مولانای 
پارسی است و تا همیشه مولانای پارسی باقی 

خواهد ماند.

معرفی برندگان نخستین جایزه ادبی مولانا      ▪
در پایان این مراسم، دکتر یامان حکمت تقی‌آبادی 
به قرائت بیانیه گروه داوران و اعضای کمیتۀ علمی 
»نخستین جایزه ادبی مولانا« پرداخت و از پوستر 
این جایزه رونمایی شد. در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، آفتابی 
است متعلق به همه حوزه‌های فرهنگی جهان که 
هر زنگی و رومی و هرکجایی و ناکجایی می‎تواند از 
نورِ آن توشه‌ای فراچنگ آورد و »عالمِ صغیرِ« خود را 

روشنایی بخشد.
این جایزه شاید نخستین جایزه ادبی با محوریت 
مولانا میان کشورهای فارسی زبان باشد. تلاش 
ما این است که پس از ثبت اساسنامه جایزه در 
نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو، بتوانیم این 
همایش را گسترش داده و در سال‌های آینده به 

چند زبان مقاله و پایان‌نامه و کتاب بپذیریم.«

برگزیدگان نخستین جایزه ادبی مولانا      ▪
برگزیدگان نخستین جایزه علمی و ادبی مولانا 
به انتخاب داوران در بخش مقالات پژوهشی، 
»افسانه واحدیار«، »خدانظر اعتمادی«، »نیلوفر 
عسل علیزاده« بودند و در بخش پایان‌نامه‌ها، 
»طارق ذاکر« برگزیده شد. داوران این جایزۀ ادبی 
بر اســاس حــروف الفبا »اســدا... شعور«، »افسر 
رهبین«، »سید حسین اشراق حسینی«، »حامد 
مهراد«، »سید رضامحمدی«، »شکوفه اکبرزاده«، 
»علیرضا قیامتی«، »محمدکاظم کاظمی«، »یامان 

حکمت تقی‌آبادی« بودند.
ــا، بــا مــیــان‌داری  نخستین جــایــزۀ ادبـــی مــولان
مستقیم دو نهاد، یعنی خانۀ مولانا از افغانستان و 
خردسرای فردوسی از ایران و همراهی انجمن 
علمی مطالعات صلح ایــران، انجمن پایندان و 
بخش فرهنگی بنیاد احمدشاه مسعود برگزار شد.

قیام»مولانا«علیه فارسی ستیزی طالبان
گزارش اختصاصی خراسان از یک رویداد   بی سابقه ادبی؛ برگزاری نخستین جایزه»مولانا« به همت استادان ادب فارسی در ایران و افغانستان
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 اولا/ ثانیا/ ثالثا
ــودن« معمولًا مـــرادف فعل  ــم ــروزه فعل »ن امـ
ــردن« و بــرای احتراز از تکرار فعل اخیر به  »ک
ــودن« بــه معنای  ــم ــی‌رود. در قــدیــم، »ن ــار مـ ک
دیگری به کــار می‌رفته که از آن‌هــا دو معنی 
رایج تر بوده است، یکی معنای »نشان دادن، 
عرضه کردن« و دیگر  معنای »به نظر آمدن«. 
استعمال »نــمــودن« به جــای »کــردن« تا قرن 
هشتم و منتها نهم نــادر است و از آن به بعد، 
قــاجــاریــه، فزونی  و  خاصه در دوران صفویه 
می‌گیرد و تا مدتی بعد از مشروطیت به همین 
منوال ادامه می‌یابد. بنابراین »نمودن« را به 
معنای »کردن« نمی‌توان غلط دانست، اما به 
چند دلیل بهتر است که از استعمال آن به جای 

»کردن« خودداری شود:
اولًا... فعل نمود از حیث معنی هیچ تفاوتی با 
کرد ندارد و استعمال کلمه هایی که مترادف 
محض بــاشــنــد، بــرخــاف تــصــور بــســیــاری از 

»زیبانویسان«، باعث ضعف زبان می‌شود.
ثانیاً از نظر زیباشناسی یا منطق کلام نمی‌توان 

حکم کرد که تکرار فعل لزوماً عیب است.
ثالثاً در زبان گفتار، نمودن هرگز به جای کردن 
به کار نمی‌رود و البته زبان نوشتار، خاصه در 
مواردی که با دقایق علمی و مصطلحات فنی 
و مفاهیم تخیلی سروکار ندارد، هرچه به زبان 

رایج نزدیک‎تر باشد رساتر و مفهوم تر است.
رابعاً دو معنای اصلی فعل نمودن، به خصوص 
معنای »به نظر آمدن« امروزه در نوشتن و ترجمه 
کردن سخت مورد نیاز است و باید کوشید که بار 
معنای مختلف آن کمتر شود تا هرچه صریح‌تر بر 

این معنای اخیر دلالت کند.
برگرفته از کتاب»فرهنگ درست نویسی 
سخن«،تالیف استاد حسن انوری 

غلط ننویسم


